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  دهيچك

هاي اين مطالعات شناسي فارسي و شناخت آسيبشده در حوزة سبك هاي انجامبندي پژوهشحاضر ردهمقالة  اصليمحور 
 ، بررسيشناسي فارسيفته در سبكگر هاي انجامعات و پژوهشمطالهاي مربوط به هريك از  شاخه با هدف شناسايي؛ است
شناسي فارسي دچار آن براي خروج از وضعيت ركودي كه سبكهايي  حل ارائة راهو پيرو آن،  ،ي موجود در اين حوزههاكاستي
- صورتگرا دستهشناسي تاريخي و در دو شاخة سبك شناسيهاي مربوط به سبكابتدا مطالعات و پژوهش بدين منظور، .است

- شناسي در مطالعات سبك از دانش زباننكردن  نظري و استفادهسپس غلبة ذهنيت تاريخي، فقدان پشتوانة  شده است،بندي 

- هاي سبكي در درك و دريافت عميقبه نقش يا كاركرد ويژگي يتوجه بياش، بودن ارتباط متن از بافت موقعيتي شناسانه، بريده

 در پايان، .داده شده استشناسي فارسي تشخيص هاي سبكعنوان آسيب ها بهسرگردان بودن پژوهشتر و بهتر متن و منفرد و 
شناسي و بازيابي ابزارهاي هاي جديد سبك كارگيري شاخه شناخت و به شناسي، ه پژوهشگران به كارآمدي دانش سبكتوج

گرايي، زنانه، صورتگرايي، نقش ،شناسيسبكترين رويكردهاي مهمآشنايي با مناسب جهت تجزيه و تحليل متون فارسي، 
  .شده استهاي پيشنهادي ارائه عنوان راه حلها را بهشناسي گونهانتقادي، شناختي و تاريخي، و در اولويت قرار دادن سبك

  گرا، شناختي، زنانه، تاريخيشناسي، صورتگرا، نقششناسي، سبكآسيب: ها كليدواژه
  

  مقدمه 
شناسي را كه براي تدريس در دورة دكتري دانشگاه تهران تأليف كرده بود، سبك) 1331( ر نثر فارسيتاريخ تطوتشار تقي بهار با انمحمد

آغازگر راهي شد كه  ،اندهاي شفاهي ادباي عهد قاجاري دانستهر از آموزشاين كتاب كه آن را متأثّ. عنوان دانشي مستقل بنا نهادبه
در سال ) 1380 - 1295(حسين خطيبي . دهندة آن بودند ادامهشناسي فارسي تا به امروز عموماً بكشده در حوزة س هاي انجامپژوهش

جعفر محجوب در محمد. هاي نثر فارسي از آغاز تا پايان قرن هفتم پرداخترا منتشر كرد و به ويژگي فن نثر در ادب پارسيكتاب  1366
سبك پوران شجيعي نيز . كرد فارسي را از آغاز تا پايان قرن پنجم بررسيمختصات شعر ) 1350( سبك خراساني در شعر فارسيكتاب 

سيروس . را منتشر كرد) 1350( سبك شعر در عصر قاجاركار و نصرت تجربه سبك خراساني را نوشت شعر پارسي در ادوار مختلف
هاي مختلف شعر فارسي در دوره به روشي مشابه به بررسي سبك نثر و شناسي شعر سبكو  شناسي نثرسبكهاي شميسا در كتاب

، تكويني، )بياني(تأليفي ديگري است كه سعي در معرفي رويكردهاي توصيفي ) 1386(شميسا  شناسيكليات سبككتاب . پرداخته است
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شناسي شناسي شعر پارسي از آغاز تا شاملو را به روش سبكغلامرضايي كتاب سبك محمدسرانجام  .ري داردگرا و تأثّگرا، ساختنقش
شناسي ساختاري را در كتابي با نام تقي غياثي، سبك محمد .را نيز تدوين كرد) 1388(شناسي نثرهاي صوفيانه شعر شميسا نوشت و سبك

درآمدي بر شناسي فارسي افزود و محمود عباديان در كتاب  هاي سبكبه حوزة پژوهش) 1368( شناسي ساختاريدرآمدي بر سبك
  .هايي از ادب فارسي معرفي كردهاي اروپايي را با نمونه نظريه) 1368( شناسي در ادبياتبكس
شناسي شعر به روشي مشابه را نشان ادامة شيوة بهار در حوزة نثر فارسي و پرداختن به سبك شناسي، سالة سبك بررسي كارنامة شصت   
. انداي گوناگوني را در چهل سال اخير معرفي كردهها و رويكردهنظران و پژوهشگران نظريهاست كه صاحب دهد و اين در حاليمي

هاي اين شناخت آسيب. پردازد شناسي فارسي مسألة اساسي است كه پژوهش حاضر بدان ميهاي سبكركود و ايستايي در پژوهش
ها م؛ با طرح اين پرسشپردازيها ميمحوري است كه بدان يموضوعات ، از جملههايي در اين زمينهحلها و ارائة راهپژوهش مطالعات و

ها چه گيرد؟ اين پژوهششناسي قرار مي هايي از سبكسي فارسي در چه شاخهشنايافته در سبك هاي انجامكه مطالعات و پژوهش
توان ارائه كرد؟ هدف هايي ميحلشناسي فارسي دچار آن است چه راههايي دارند و براي خروج از وضعيت ركودي كه سبككاستي

  .شناسي فارسي دچار آن استضر برداشتن گامي در جهت خروج از وضعيت ركودي است كه سبكمقالة حا
اند؛ از مند بوده هشناسي فارسي علاقل و پيشرفت سبكبندي سبك شعر و نثر فارسي دغدغة خاطر كساني بوده كه به تحومسأله طبقه   

ها را مورد انتقاد بندي سبكطبقه» هاي شعر فارسي و نهضت بازگشتدربارة سبك«اي با عنوان در مقاله) 1370(جمله رعدي آذرخشي 
  . هاي شعر فارسي با موازين علمي اشاره كرده استگذاري سبكنام مطابق نبودنقرار داده و به 

مبناي  رسي بربا انتقاد از نامگذاري انواع سبك نثر فا» شناسي ادب فارسيپيشنهادي در سبك«نيز در مقالة ) 1377(كوروش صفوي    
ديدگاه  ،)خراساني، عراقي و هندي(هاي جغرافيايي هاي شعر فارسي برپاية حوزهبندي سبكو طبقه...) ساماني، غزنوي و (دورة تاريخي 

 )ردگيتأثير فرآيند هنجارگريزي و انواع آن قرار مي نثري كه تحت(نثر شاعرانه مبتني بر  شناسي ادب فارسيشناس در گونهحقمحمدعلي
را مناسب دانسته و خود در ادامه به پيوستار نثر شاعرانه تا ) گيرد افزايي قرار ميتأثير فرآيند قاعدهنثري كه تحت(ع و نثر منظوم يا مسج

صفوي نظر ياكوبسون را . آيدآفريني بر شعر منثور اعمال شود، شعر منظوم پديد ميكه اگر قواعد نظمو اينكند اشاره ميشعر منثور 
نشيني را احتمالاً نمايد و بالا بودن ميزان عملكرد هريك از محورهاي جانشيني و همدربارة دو قطب استعاري و مجازي زبان مطرح مي

به  كردهتوانيم بگوييم كه آنچه او مطرح بندي پيشنهاد صفوي ميدر جمع. آوردهاي سبكي به حساب ميابزاري دقيق براي تعيين شاخصه
  . شودگرا مربوط ميتشناسي صور سبك

شناسي هاي نظري و روشبه چاپ رسيده كه به كاستي) 1389مهربان، ( »شناسي در ايراننظري انتقادي بر سبك«اي نيز با عنوان مقاله   
ارائة روشي در اين مقاله منظور نويسنده از ). 121 ،همان(» ساز استبسامدگيري از عناصر مختلف سبك«حل پيشنهادي آن نپرداخته و راه
عنوان يكي از شناسي بهجا كه آسيب از آن .گذرد شناسي صورتگراست كه حدود نيم قرن از عمر آن ميشناسي، سبكتازه در سبك

  .پردازيمتر به اين مسأله ميهاي نخست در پيمودن راه پيشرفت ضرورت دارد، در اين مقاله با تفصيل بيش گام
 شناسيبندي مطالعات سبكرده. 1

شناسي شناسي تاريخي و سبكشده در ادبيات فارسي، از بهار تا به امروز، را عمدتاً در دو شاخة سبكشناسي انجامهاي سبكوهشپژ
تقي محمد بندي كنيم؛ توانيم دستهمي) NØrgaard et al., 2010: 24-26. رك(تر از اين دو رويكرد جهت آگاهي بيش(صورتگرا 

گران بسياري به شيوة بعد از بهار پژوهش. شناسي تاريخي در ايران استآغازگر سبك 1331در سال  نثر فارسيتاريخ تطور بهار با انتشار 
بندي به به روش دوره) 1369(بهار  .اند و تا به امروز اين شيوه ادامه يافته استپژوهي تاريخي پرداختهاو در زمينة ادبيات فارسي به سبك

، )هاواژگان مهجور و كهنه، واژگان عربي، مترادفات، تكرار واژه(تر از جنبة واژگاني ور نثر فارسي را بيشمطالعة سبك نثر پرداخته و تطّ
تشبيه و تمثيل، (و بلاغي ) تقديم فعل بر متعلقّات آن، حذف افعال(، نحوي )پيشوندهاي فعلي، پسوند صفت تفضيلي(تكواژشناسي 

و دوران سلامت و استحكام نثر و سستي و فساد آن را نشان داده  كردهبررسي ) موازنهكنايات و استعارات، اطناب و اسهاب، و سجع و 
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 مختصات سبكي شناسي تاريخي در آنها به كار گرفته شده و حتي گاههايي كه به پيروي از بهار، شيوة سبكاز جمله پژوهش. است
خطيبي، ( فن نثردر ادب پارسي: هاي زير اشاره كردها و مقالهابتوان به كتاست، مي ها رسيده دانبهمان مواردي است كه بهار شده  يافت
در ادوار نثر  ,,را،،ل كاركردهاي بررسي تحو«مانند  ،اندتازگي منتشر شده ههايي كه بو حتي مقاله) 1376شميسا، (شناسي نثر ، سبك)1366
ها به نيز همين شيوه در آن) 1390حجت، (» آثار برجستة آنبرخي نمودهاي سبكي در نثر فني با تأمل بر «) 1390نجفي و آرتا، (» فارسي

  .كار گرفته شده است
صرفاً به جهت بررسي ثبات  ،ناميمشناسي تاريخي ميهايي را كه به شيوة او انجام شده، سبكشناسي بهار و پژوهشاگر ما سبك   

ها از طريق اين پژوهش. ها بدان پرداخته شده استپژوهش هاست كه در اينبندي سبكها در گذر تاريخ و دورهها و دگرگوني آنسبك
و از آنجا كه عموماً  هايي رسيده بندي هايي صوري متن به چنين دورهها يا تفاوتبررسي مختصات سبكي متون گذشته و يافتن همساني

كاربرد زبان و موقعيت تاريخي را نتوانستند بررسي اند و نيز رابطة متقابل تنها به بررسي فرم پرداخته و از معنا و كاركرد متن غافل بوده
  .دانيمها مناسب ميبراي آن) 6- 2: همين مقاله(شناسي تاريخي جديد شناسي تاريخي به شيوة سنتي را در مقابل سبكعنوان سبك ،كنند

سبك خراساني در شعر فارسي انند م ت؛اس اند نيز به شيوة تاريخي انجام شدههايي كه به شعر فارسي پرداختهبسياري از پژوهش   
 منظوم فارسي در اين كتاب در سه سطح زباني، فكري و ادبي متون، بررسي سبك )1382شميسا،(شناسي شعر سبك، )1350محجوب، (

  :است انجام شده
، )به تلفظ ي مربوطموسيقي بيروني و دروني، انواع سجع و جناس، انواع تكرار و مسائل كلّ(شامل آوايي : سطح زباني - الف 

نويسي، اسامي بسيط يا مركب، اسم معني يا ذات، حروف اضافة بسيط يا گرايي، سرهبررسي لغات دخيل، كهنه(لغوي 
كوتاه يا بلند (شناسي جمله ، نحوي يا سبك)مركب، نوع گزينش واژه با توجه به محور جانشيني، واژگان مترادف، نوع صفت

مسائل علم بيان و بديع : سطح ادبي - ب...) انند ياء تمني، ياء گزارش خواب بودن جملات، كاربردهاي دستوري كهن م
گرا و اينكه چه فكر گرا، خردگرا يا عشق گرا يا غمگرا بودن اثر، شادي گرا يا برون درون: سطح فكري - معنوي و علم معاني ج

  ).224 - 213: 1386شميسا، (كند خاصي را تبليغ مي
، اين است كه هريك دانيمميانتقادي كه به شيوة مذكور وارد . هاي پژوهشي نيز به كار گرفته شده استز مقالههمين شيوه در بسياري ا   

گر قادر به برقراري ارتباط بين اين سه سطح نيست، بررسي فكري اثر بسيار شود و پژوهشاز اين سه سطح به صورت منفرد بررسي مي
) 197: 1390پور، بخش و حسنتاج(» فضاي حاكم بر اثر غمگينانه است«ي از اين قبيل كه كلّهاي گيريشود و به نتيجهسطحي انجام مي

هاي مربوط در و ترسيم جدول... ها و ها، تشبيهات، كنايه از نظر ادبي نيز بعد از تجزية دقيق متن و شمارش بسامد استعاره. شودبسنده مي
  : رسندهاي از اين قبيل ميگيرينتيجه نهايت به

رفته نيز به سادگي قابل فهم  كار ههاي بيكي از دلايل سادگي متن، استفادة كم از استعاره است و البته استعاره
. شود يافت ميهايي ساده و روشني هستند كه در ادب فارسي فراوان رفته در آن نيز كنايه كار ههاي بكنايه. هستند

- تضاد، اغراق، ارسال: ازعبارت بوده است ن به ترتيب بسامد درحوزة بديع معنوي هم، بيشترين استفادة فخرالدي

ي و تلميح كه همة موارد ياد شده در نهايت سادگي و شيوايي بيان يگراالنظير، حرفن تعليل، مراعاتالمثل، حس
   .)همان(در حوزة علم معاني نيز بيشتر از جملات خبري سپس پرسشي و امري استفاده شده است . اندشده

امروز «: اند شود و اين هدف كه گفتهمنجر نمي هاي معناداريمتن به تحليل ةهاي دقيق و موشكافانكه مشهود است، رنج تجزيه چنان   
هدف اين است كه اهميت و  بلكه غالباً ؛شناسي فقط اين نيست كه مختصات صوري سبكي را نشان بدهدديگر هدف مطالعات سبك

شميسا، (» ر ادبي و عنصر زباني ارتباط ايجاد كنندير متون مشخص كنند، يا بتوانند بين تأثير و تأثّنقش اين مختصات را در تأويل و تفس
در مسير تحقق اين هدف  شناسي شعر نيزگانة مذكور در سبك سهسطوح هاي سيروس شميسا در تحليل. شودمحققّ نمي ،)143: 1386
هايي كه به همين شيوه كه در يكي از پژوهش چنان ؛آن است بيرونين و بافت دليل اين ناكامي، قطع بودن ارتباط بين مت. استنبوده 
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گر به اما متن در بافت گستردة سياسي و اجتماعي آن در نظر گرفته شده است، پژوهش) 185: 1388نصراصفهاني و شمعي، (انجام شده 
  .نتايج مطلوبي رسيده است

شناسي اين شاخه از سبك گيرند؛شناسي صورتگرا قرار مياند، در شاخة سبكاختههايي كه به شعر فارسي پردبرخي ديگر از پژوهش   
هاي صوري متن مانند  و مؤلفّه متمايل است شعر به پژوهشتر پديد آمده و بيش 1960صورتگرايان روسي در دهة نظرهاي مبتني بر 
شناسي صورتگرا را در رضا شفيعي كدكني، سبكمحمد. كند ميهاي سبكي بررسي عنوان مؤلفّهرا به) نرم(ها و انحراف از هنجار مشابهت

هيچ سبكي را جز از طريق مقايسة نرم و «: گران فارسي معرفي كرد؛ هم با ارائة تعريف مورد نظر صورتگرايان از سبكعمل به پژوهش
طالعة نرم و انحراف از آن، بودن يا توان تشخيص داد و در يك كلام، سبك يعني انحراف از نرم و در مدرجة انحراف آن از نرم نمي

و هم با بررسي ) 39 - 38: 1366شفيعي كدكني، (آن عنصر يا عناصر » بسامد«اهميت ندارد كه  چنداننبودن يك عنصر يا چند عنصر 
هاي افزوني بسامد تصوير« :شماردكننده را برمياو در بررسي سبك بيدل دهلوي اين عوامل متمايز. سبك بيدل به شيوة مذكور

هاي خاص عددي، افزوني بسامد تشخيص، افزوني بسامد تركيبات خاص، پارادوكسي، افزوني بسامد حساميزي، افزوني بسامد وابسته
). 40:همان(افزوني بسامد تجريد، افزوني بسامد اسلوب معادله، شبكة جديد تداعي در پيرامون موتيوهاي قديم و ايجاد موتيوهاي نو 

گرايان روسي دربارة شعر كه آن را رستاخيز بعد از نقل ديدگاه صورت) 10 - 7: 1376( موسيقي شعردر كتاب همچنين شفيعي كدكني 
 .بندي كرده است ها را در دو گروه موسيقايي و زبانشناسيك دسته شدة تمايز زبان يا رستاخيز كلمه هاي شناختهاند، راهها خواندهكلمه

شناسي تاريخي بسيار اندك است؛ مقالة اسي انجام شده به اين شيوه در مقايسه با سبكشنهاي سبكگفتني است كه تعداد پژوهش
شناسي به شيوة سبك. هاستاز جملة اين پژوهش) 1387پور آلاشتي و دلاور، حسين(» ساز در موسيقي شعر فروغ فرخزادعناصر سبك«

هايي از  گونه ،در واكنش به همين امر. پردازدبه بافت بيروني آن نمي ماند وف ميصورتگرا نيز اين انتقاد وارد است كه در سطح متن متوقّ
شناسي زنانه هايي مانند سبك گراي هليدي و نيز شاخهمند نقشمبناي دستور نظام گرا بر نقش شناسي ؛ مانند سبكپديد آمدند شناسيسبك

  .دهندو انتقادي كه به بافت و ايدئولوژي اهميت مي

 پژوهي فارسيشناسي سبكآسيب. 2

- دهد كه موجب ركود و ايستايي سبكرا نشان ميشناختي روشي نظري و يهاشناسي، كاستيهاي سبكبررسي مطالعات و پژوهش

در ادامه، . اندبهرهشناسي بيسبك كه از كارآمدي دانشكرده هاي ستروني تبديل و تحقيقات اين حوزه را به پژوهش شده شناسي فارسي
  .كنيم هايي جهت خروج از اين وضعيت ارائه ميحلا بررسي و راهها راين كاستي

  غلبة ذهنيت تاريخي. 2,1
- هاي سبك شبر پژوه را ذهنيت تاريخي پژوهي فارسي،هاي مطالعاتي در سبكعنوان يكي از زمينهها بهبرجستگي مطالعة سبك دوره

هاي سبك دورة طاهري و ساماني، سبك دورة غزنوي، سبك شناسي با عنوانهاي سبكبندي كتابفصل. ساخته است شناسي غالب
- شناسي فارسي را نشان ميدورة سلجوقي، سبك دوران مغول، سبك دورة تيموري و سبك دورة مشروطه، غلبة ذهنيت تاريخي بر سبك

فرهنگي نبوده كه تاريخ  سلطان محمود غزنوي مقامي«: شده هاي تاريخي گفتهمبناي دوره ها برگذاري سبكدر انتقاد از نام. دهد
ين الدخواهد، شيخ شهابسيناها ميطلبد؛ ابنپديدآوردن سبك، شرايط فرهنگي و مبناي تفكر مي. حكومتش سبكي ادبي پديد آورده باشد

ها ها به بررسي سبك گونهدر اين پژوهش ).44:  1377صفوي،(خواهد و ملاصدرا نه طغرل، تيمور و شاه طهماسب سهروردي مي
براي  ؛استشده توجه شناسي سخن از زمان افلاطون و ارسطو تاكنون بندي انواع ادبي و گونهدستهبه نيز پرداخته نشده اگرچه ) انرهاژ(

نثر را  −الاعشي صبحو قلشقندي در السائر المثل، ابن اثير در الفصاحه سرّ، خفاجي در النثر نقدبن جعفر در  قدامة −مثال در آثار گذشتگان ما
؛ ها پرداخته نشده استبه سبك گونه نثر فارسي چندان شناسيهاي سبكاما در پژوهش .انددو گونة خطابه و ترسل تقسيم كرده به

هايي از قبيل نثر محاوره، نثر خطابه، ترسلات و مكاتيب، و طور ضمني، از جمله حسين خطيبي در فن نثر در ادب پارسي به گونهبهمگر
  . ستنويسي پرداخته امقامه
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  شناسانهشناسي در مطالعات سبكدانش زبان نكردن از فقدان پشتوانة نظري و استفاده . 2,2
شناسي كه سبك. دهدها نشان ميشناسي انجام شده در زبان فارسي ضعف مباحث نظري را در اين پژوهشهاي سبكنگاهي به پژوهش

- شناسي صورتگرا، نقشهاي زبان ويژه در شاخه هب، شناسيهاي دانش زبانيافتهزماني به ضعف مباني نظري متهم بود، امروزه با استفاده از 

اي تبديل شده است؛ كه به يك نظام مستقل و يك دانش بينارشتهكرده مباني نظري و رويكردهاي خود را چنان تقويت  گرا و انتقادي
 ،در حال حاضر. كرده استتفسير و نقد متون نمود پيدا  شناسي و مطالعات ادبي شده و حاصل اين پيوند دردانشي كه سبب پيوند زبان

ها بپردازد ها و دورههاي سبكي گونهشناسي فارسي نيز با استفاده از اين رويكردها و مباني نظري به كشف ويژگيضرورت دارد كه سبك
ختيار تاريخ ادبيات فارسي، نقد ادبي و هاي خود را در او نتايج پژوهشكند هاي فردي نويسندگان و شاعران خلاق را شناسايي و سبك

  . قرار دهد) شناسي سخنگونه(انواع ادبي 
  شناسيهاي سبكبريده بودن ارتباط متن از بافت موقعيتي آن در پژوهش .2,3

ف مانده ها در سطح جمله متوقبافت بيروني و موقعيتي آن بريده و بررسياز شناسي فارسي ارتباط متن هاي سبكها و پژوهشدر كتاب
هاي سبكي متن در درون بافت موقعيتي آن و توجه به زمان، مكان و فضاي خلق متن، مقام و موقعيت و حال آنكه بررسي ويژگي است

هاي در معنادار شدن ويژگي اجتماعي و سياسي نويسنده و در مواردي كه متن مخاطب خاص دارد، بررسي مقام و موقعيت مخاطب
تر و بهتر متن و شناخت ذهنيت و هاي سبكي در درك و دريافت عميقبه نقش يا كاركرد ويژگي يتوجه بي .سبكي اهميت بسزايي دارد
پژوهي  هاي سبكجنبة ديگري از كاستي ،بدان اهميت دادشناسي بايد عنوان حاصل و نتيجة مطالعات سبكانديشة پديدآور آن كه به

هاي سبكي در شناخت ذهنيت غالب بر دوره گيژنيز نقش و كاركرد وي) ژانر(ونه در مطالعة سبك دوره و گافزون بر اين،  .فارسي است
  .و گونه نيز بايد لحاظ شود

  هامنفرد بودن پژوهش. 2,4
كه عمدتاً در دايرة تكراري است  و سرگرداني هاي منفردپژوهشانجام شده شناسي فارسي هايي كه تاكنون در حوزة سبكپژوهش

- كه به سبكها پيوندي وجود ندارد و بين آن اندافتاده - شرح آن گذشتچه مشابه آنبا كيفيتي  - دبي و فكريبررسي سه سطح زباني، ا

هاي  در صورتي كه هر تحقيق منجر به طرح پرسش براي پژوهش. هاي فردي منتهي شودها و نيز شناخت سبكها، گونهشناسي دوره
شناسي در زبان هاي سبكتواند برقرار شود و پژوهشد نشان دهد، اين پيوند ميبعدي شود و ادامة راه را به پژوهشگران بعد از خو

  .فارسي را از ستروني نجات دهد
  هاي پيشنهاديحلراه. 3

  : شودها پيشنهاد ميراه حل در مقالة حاضر اين، شدهدچارآن  شناسي فارسيكه سبك ركودي خروج از وضعيت براي
 شناسيآمدي دانش سبكتوجه دادن پژوهشگران به كار. 3,1

هاي صوري و ويژگي پردازد، بلكه در اين دانش، تجزيه و تحليلهاي زباني يك متن نميشناسي صرفاً به توصيفدانش سبك
هاي سبكي و در نهايت شناسايي ويژگي اي براي درك معناي متن، شناسايي فرديت شاعران و نويسندگانساختارهاي زباني وسيله

شناسي را در سه حيطة شناسايي فرديت شاعران و نويسندگان، شناخت كارآمدي دانش سبك ،به عبارت ديگر. هاستها و دوره گونه
  .بندي كردتوان دستهها ميگونه هاي سبكيها و شناسايي ويژگيهاي سبكي دوره ويژگي
  شناسايي فرديت شاعران و نويسندگان . 3,1,1
ها را نشان دهد؛ تصاوير، لحن بيان و واژگاني كه و زبان شخصي آنكند شناسايي  اعران راتواند فرديت نويسندگان و ششناسي ميسبك

شوند و زباني هاي خودكار هنر او تبديل ميكم به واكنشآيند و كماز جسم و گذشتة نويسنده پديد مي )36: 1387( به تعبير بارت
شناسي تكويني و سبك) 1960 - 1877(ر متن با نام اسپيتزر شناسايي فرديت پديدآو .دهدشكل مي» سبك«شخصي را تحت عنوان 
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 - 150: 1386شميسا، . رك(شناخته شده است؛ به نظر اسپيتزر بين مختصات زباني يك نويسنده و زبان خاص او تفاوت وجود دارد 
156.(  

 شناسايي سبك دوره . 3,1,2

هاي ها، الگوها و ساختارهاي زباني و گفتمانازشناسي ويژگيشناسي، شناسايي سبك دوره است كه از طريق بكاركرد مهم ديگر سبك
شايان هاي آگاهي شدهشناسايي سبك دوره به شناخت ذهنيت و گفتمان غالب در آن دوره منجر . شود حاصل ميبر هر دوره  مسلطّ

اي بينارشته عنوان يك دانشناسي بهشاهميت سبكبر اين كاركرد، . دهدشناسي قرار ميتوجهي را در اختيار پژوهشگران تاريخ و جامعه
هاي ديگر علوم شناسي و از نتايج تحقيقاتش براي شاخهاش را از رويكردهاي مختلف زبانكه خود ابزارهاي تحليليكند؛ دانشي  تأكيد مي

اين . شناسي كارآمد استجامعه هايي از علوم انساني مانند تاريخ واز جمله تاريخ ادبيات و نقد ادبي و نيز براي شاخه كند؛ أخذ مي ادبي
اش را از رويكردهاي ؛ از طرفي، خود ابزارهاي تحليليكندمياي تأكيد بينارشتهعنوان يك دانش شناسي را بهاهميت سبكبر كاركرد، 

نقد ادبي و نيز از جمله تاريخ ادبيات،  ،هاي علوم ادبيگيرد و از طرف ديگر نتايج تحقيقاتش براي ديگر شاخهشناسي ميمختلف زبان
شناسي بنيادي از قبيل سبكدر اين خصوص، رويكردهاي بافت. شناسي كارآمد استهايي از علوم انساني مانند تاريخ و جامعهبراي شاخه

ب ها سباقة آنشود كه متون خلّزيرا منجر به شناخت نويسندگان و شاعراني مي شناسي زنانه كاركردي قابل توجه دارند؛انتقادي و سبك
اين كاركرد، هر دوره . عدالتي گرديده استهاي اجتماعي شده و يا برعكس موجب گسترش سلطه، ظلم و بيستيز عليه سلطه و نابرابري
  .شناساندميويژه  ةتاريخي را با يك مشخص

 هاشناسايي سبك گونه. 3,1,3

ها، است كه از طريق بازشناسي ويژگي) ژانرها(ها شناسي، شناسايي سبك گونهعلاوه بر شناسايي سبك دوره، كاركرد مهم ديگر سبك
- شناسي نثر شناسايي سبك گونهمثال در حوزة سبكبراي  ؛پذير استبر هرژانر امكان مسلطّهاي الگوها و ساختارهاي زباني و گفتمان

هاي ژانرهاي مذكور، اين رگونههاي سبكي زيه، رمانس، نامه، نوشتار تاريخي و شناسايي ويژگيهاي رمان، داستان كوتاه، حكايت، قص
از ) هاي ادبيژانرها يا گونه(بندي انواع ادبي  بندي متون و ردههمچنين طبقه. كرد ژانرها را آمادة ورود به تاريخ ادبيات فارسي خواهد

در صورتي  شناسي برشمرديممجموعة كاركردهاي مهمي كه براي سبك. است شدني انجامها هاي سبكي گونهطريق شناسايي ويژگي
  .شناسي آشنا باشندپژوهان بارويكردهاي جديد سبكشود كه سبكعملي مي

 شناسي هاي جديد سبكمعرفي شاخه. 3,2

حل ، راه متون فارسيهاي سبكي ويژگيشناسي و بازيابي ابزارهايي مناسب جهت تجزيه و تحليل هاي جديد سبكمعرفي شاخه
شناسي در غرب رشد چشمگيري داشته و ابزارهايي كارآمد در هاي سبكپژوهش ،اخير ةده در دو. پيشنهادي ديگر در اين مقاله است

  . به كار گرفته شده است 6و تاريخي 5شناختي ، 4، انتقادي 3زنانه ، 2گرا نقش،  1گراشناسي صورتسبكهاي شاخه
  شناسي صورتگراسبك .3,2,1
اش را گردد، درخشش واقعيبيان برمي رسطو دارد و به تمركز بر سبك گفتار وكه از نظر سابقة تاريخي ريشه در رتوريك ا شناسيسبك

گذاري و گسترش صورتگراياني مانند رومن ياكوبسون و ويكتور شكلوفسكي در پايه. نشان داد 1960شناسي صورتگرا در دهة با سبك
هاي آوايي، اشتند و مطالعة سبك را به بررسي صورتعلاقة فراون د 7آنان به مقولة ادبيت. ر بودندشناسي صورتگرا بسيار مؤثّسبك

                                                 
1. formalist Stylistics 
2. functionalist Stylistics 
3. feminist Stylistics 
4. critical Stylistics 
5. cognitive Stylistics 
6. historicalStylistics 
7. literariness 
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زدايي و دهد، اختصاص دادند و آشناييهايي كه به متن كاركرد شاعرانه ميواژگاني، دستوري، ساختارهايي مانند تشبيه و هنجارگريزي
 ددر رويكر. ذاتي سبك به شمار آوردنددر شمار عناصر  ،آيدپديد مي) هنجارگريزي( كه در نتيجة انحراف از زبان معياررا سازي برجسته

گيري  شكل ،به تعبير ديگر. »هنجارگريزي و انحراف از زبان معيار«يا » گزينش هر شخص از زبان«صورتگرايي سبك عبارت است از 
توصيف . هاي زبانيهاي زبان است؛ يعني تكرار و تداوم گزينشسبك حاصل گرايش گوينده يا نويسنده به استمرار برخي از ساخت

شناسي از مواردي است كه سبك بر متنمسلط  سازسازي، شگردهاي هنري زبان و كشف عنصر سبكهنجارگريزي، شناسايي برجسته
انتقادي كه . اندشناسي متن نيز ناميدهشناسي صورتگرا بر متن ادبي آن را سبكجهت تمركز گستردة سبكبه . صورتگرا بر آن تأكيد دارد

 شناسي وارد است، همين تمركز گسترده بر متن و صرف نظر كردن از بافت تاريخي، اجتماعي و كاربردي آن استبه اين شاخه از سبك

NØrgaard et al., 2010: 24- 25).(  
  گرااسي نقششنسبك. 3,2,2

گرايي در و موجب پديد آمدن رويكرد نقش اهميتي روزافزون يافتموضوعات مرتبط با نقش و كاركرد، و بافت  1970از اواخر دهة 
كه يك دوره به شناسي بعد از اينسبك :خوانيم مي (Ibid)شناسي صطلاحات كليدي در سبكاكه در كتاب  چنان ؛شناسي شدسبك

. تدريج به سوي مطالعة بافت، نقش و معني بينافردي گرايش پيدا كرد هپرداخت، ب) شناسي صورتگراسبك(لام بررسي شكل شاعرانة ك
بلكه  ؛اش توضيح دهدهاي صوريتنها در درون خود و ويژگيكوشد تا زبان را نهگرايي رويكردي است كه مينقش :برطبق گفتة ليچ

تر را فرهنگ بناميم و چه هاي بزرگ اند مطالعه كند؛ چه اين نظامتري كه آن را در بر گرفتهگهاي بزر، زبان را در ارتباط با نظامقصد دارد
وجوي رابطة ميان زبان و آنچه گرايي به جستچه اهميت دارد اين است كه نقشآن ،هاي اجتماعي يا نظام عقايد يا چيزهاي ديگرنظام

 ,Leech) در پي بررسي روابط ميان عناصر زباني خود متن با يكديگر است) يسمفرمال(كه صورتگرايي در حالي ،پردازدزبان نيست مي

1987: 76).  
گراي مايكل بويژه از الگوي نقش ؛ر بودهاي تحليل نقش زبان متأثّگرايي تا حدود زيادي از روششناسي به جانب نقشچرخش سبك   

مند به مطالعة زبان در كاربرد است و  هگراي هليدي علاقنظرية نقش. است مند مشهورگراي نظامشناسي نقشهليدي كه امروزه با نام زبان
  . دهدكه هر كاربرد زباني در يك بافت، موقعيت اجتماعي يا در درون يك فرهنگ روي مياين

به آساني توجهشان سازد تا شناسان را قادر ميهاي بلندتر سخن است، سبكمند به تحليل شكل هقلاگرايي عجا كه رويكرد نقشاز آن   
خاطر تمركزش بر گرا بهشناسي نقشزبان. نامه معطوف كنندهاي داستاني و نمايشتري مانند روايتتر و بزرگهاي طولانيرا به متن

 ,.NØrgaard et al) شناسي زنانه و انتقادي تأثير گذاشتشناسي ازجمله سبكهاي سبكساخت معنا در بافت بر بسياري از شاخه

2010:26).  
  شناسي زنانهسبك. 3,2,3
طور سنتي در رويكرد زنانه ه شناسانه در مطالعة زبان را براي تجزيه و تحليل آنچه بابزارهاي سبك ،شناسي زنانه قصد داردسبك

ست كه شناسي زنانه مرتبط با تحليل روشي اسبك: گويدمي (221 :2006)كه سارا ميلز چنان ؛وجود دارد، به كار بگيرد) فمنيستي(
آيد را اي كه از متون برميهاي دشوار و پيچيدهشناسي زنانه، پيامسبك. گذارندهايي دربارة جنسيت بر توليد و تفسير متون تأثير ميپرسش
اير مانند كاربرد ضم(هاي زبان علاوه بر تحليل ناقص متن در خردلايه ،كند و نگرش زنانه اگر بخواهد موفق باشد، لازم استفهم مي قابل

تري كه ساختارهاي به سطح گفتمان كامل) جنسيت يهاي عمومي براي رمزگشايها مانند انگليسي و عربي يا ناممذكر در برخي از زبان
هاي مرد و زن يا مطالعة همايندهاي واژگاني را در ارتباط با زباني مانند گفتار مستقيم و غيرمستقيم و شيوة ارجاع غيرمعمول به شخصيت

  .)NØrgaard et al., 2010: 18- 21. رك( زباني مرتبط با موجوديت متني زن و مرد، مدنظر قرار دهدالگوهاي 
پناهي، ترس از بدنامي، در ادبيات فارسي، موضوعاتي از قبيل احساس ناامني و كشاكش دروني زن با خود و جامعه، تنهايي، بي   

نويسي معاصر مردان از جمله موضوعات غالب داستان مسلطّزنان از قدرت كشي جنسي، چندهمسري، و آزار و رنج گري، بهرهروسپي
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و بغض و خشم زنان امروز از اين مسأله آنان را چنان به عرصة كار و  هبه اندروني راندن و در خانه نشاندن زنان در گذشت. است
ها گاه با خشم و عصبانيت زنان اين رنج و اندوهدر نوشتار . هاي ديگري شده استهاي اجتماعي كشانده كه خود ماية گرفتاري فعاليت

ها و نويستعداد زيادي از مردان نويسنده نيز به صف زنانه .استكرده ها برجسته به نگارش درآمده و جنبة مردستيزي را در اين نوشته
ها پديد آمده، ها و زورگوييجتماعي، ستمهاي اجويي زنان با مردان كه درنتيجة نابرابريعلاوه برستيزه. اندن حقوق زنان پيوستهامدافع

طور آشكار از جمله موارد ه هاي آن بجويي آنان، و نيز پرداختن به تن و نيازمنديهاي زن در كنار مردان و پناه طلبي شخصيت آرامش
  . شناسي زنانه استقابل بررسي در سبك

 شناسي انتقاديسبك. 3,2,4

بيني ، معنا و جهان)1986(شناسي او براي اولين بار، در نقد زبان ؛انتقادي است نگرش كنندگانمطرحترين يكي از اولين و مهم رولاراجر ف
 1شناسي انتقادي وسيلة زبانه شناسي تا حد زيادي باين شاخة سبك. عنوان ارتباط متن و بافت متني مطرح كردبهرا و نقش خواننده 

(CL) 2و تحليل گفتمان انتقادي (CDA)ولر اوسيلة راجر ف هشناسي انتقادي ب نزبا. شودط بسيار نزديكي با هم دارند، عملي مي، كه ارتبا
هاي سنتّي نگرش به علتّ ناكارآمدي .و همكارانش رابرت هاج، گونتر كرس و توني تريو در دانشگاه ايست انگليا در انگلستان پا گرفت

- هاي نگرش انتقادي به زبان را بنا نهادند و نگرش خود را زبانپايه) 1979( رلزبان و كنتبه تحليل گفتمان، افراد مذكور با انتشار كتاب 

كنندة ديدگاهي خاص مجسم«بريم زباني كه به كار مي - 1: اين افراد، سه اصل مهم را مبناي كار خود قرار دادند. شناسي انتقادي ناميدند
تنوع زباني «رو و از اين» ناپذيرندمل اقتصادي و اجتماعي جداييهاي گفتمان از عواع در گونهتنو« - 2، »نسبت به واقعيت است

كارگيري زبان فقط حاصل و  به« - 3و » كنندع زباني را ايجاد ميمندي است كه اين تنو هاي اجتماعي ساختكننده و بيانگر تفاوت منعكس
: 1378كوك، به نقل از پني 1: 1979: ولر و ديگراناف(» بلكه بخشي از فرآيند اجتماعي است ؛بازتاب فرآيند و سازمان اجتماعي نيست

130.( 

، فركلاف )1985(، وندايك )1979(هاي ديگري كه در دهة هشتاد شكل گرفتند، از جمله هاج و كرس اين اثر به همراه پژوهش   
از ابتداي دهة نود به بعد  تهرف رفتهاما . شناسي انتقادي شدمنجر به بسط اين نگرش جديد در قالب زبان) 1989(و وداك ) 1989(

معتقد است كه ) 40: 1382به نقل از ميلز،  2001(ون دايك  .شناسي انتقادي را گرفتاصطلاح تحليل گفتمان انتقادي جاي زبان
سد رهاي اخير به نظر ميتوان به جاي هم به كاربرد هرچند در سالشناسي انتقادي و تحليل گفتمان انتقادي را مياصطلاحات زبان

  .رودتر به كار مياصطلاح تحليل گفتمان انتقادي بيش
شناسي انتقادي پرداخته شناسي و زبان به ارتباط بين سبك) 8 -2 :1993( زبان، ايدئولوژي و زاوية ديدسيمپسون در مقدمة كتاب    

شناسي براي تفسير متون هاي زبان از تحليل اند و هر دواي كه با يكديگر ارتباط دروني دارند، در دو دهة اخير درخشيدهاست؛ دو شاخه
شناسي در يك جلد را، دليل بر ارتباط دروني اين دو شاخه دانسته شناسي انتقادي و سبكها و مقالات زباناو نشر كتاب .كننداستفاده مي

ه بيان مفاهيم اجتماعي در زبان داد و اي كه ب شناسي انتقادي براي كتاب خود و با اهميت ويژهبا انتخاب نام سبك) 2010(جفريز و  است
 كردشناسي و تحليل گفتمان انتقادي را بار ديگر تأكيد پيوند استوار سبكبر شناسي ارائه كرد، ابزارهايي كه براي تحليل در اين سبك

(NØrgaard et al., 2010: 13). 

، رسالة دكتري نگارنده، پژوهشي است كه همپاي كتاب )١٣٩٠درپر، (هاي غزالي با رويكرد تحليل گفتمان انتقادي شناسي نامهسبك   
كه در شمار كرده شناسي و تحليل گفتمان انتقادي گام برداشته و اين توفيق را حاصل شناسي انتقادي جفريز در ايجاد پيوند سبكسبك

عنوان مفاهيم پايه در به »قدرت«و » لوژيايدئو«، »انتقادي«، »گفتمان«، »سبك« رب در اين رساله .ها در اين زمينه باشدنخستين پژوهش
كرديم اي ارائه به روش لايه را تجزيه و تحليل انتقادي سبك متن لازم براي ابزارهاي كاربرديسپس  متمركز شديمشناسي انتقادي سبك

                                                 
1. critical linguistics-  
2. critical discourse analysis 
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ي و ختژگاني، نحوي، كاربردشناوا در اين روش، بافت متن را در چهار لاية .ناميديم) 1390قوام و درپر، ( »ايشناسي لايهسبك«و آن را 
كه كرديم بافت موقعيتي متن تحليل  هاي سبكي برآمده از اين چهار لايه را با توجه بهها تجزيه و كاركرد ويژگيعنوان خردلايهبلاغي به

  .انجاميدهاي غزالي ها در نهايت به بررسي رابطة قدرت و كشف ايدئولوژي متن در نامهاين تجزيه و تحليل
  شناختيشناسي سبك. 3,2,5

 ؛شناسي شده است ملاحظة اين شاخه از سبك شناسان باعث رشد و پيشرفت قابلشناختي از جانب سبكشناسي پذيرش بسيار زياد سبك
 ,.NØrgaard et al)سرعت بر اهميت و گسترش آن افزوده خواهد شد ه اند كه باي بسيار پرثمر دانستهكه اين رويكرد را شاخه چنان

- كنند، برجسته ميهايي از خوانش متن را كه خوانندگان ادبيات در فرايند پردازش متن كالبدشكافي مياين رويكرد جنبه .(13 :2010

شناسي شناختي، مطالعات ادبي و علوم شناختي پديد آمده است شناسي از مواجهة سه قلمرو زباناين شاخه از سبك ،در واقع. نمايد
(Semino and Culpeper, 2002: IX). 

. شناسي ادبي داردهاي پيچيده و بسيار دقيق با سبكشناسي مرتبط با ادبيات است، پيوستگيهاي اين شاخه از سبكبه اين دليل كه داده   
گانة ؛ يعني مواجهة سهكند ميشناسي عمل  دهد و بر همان مبناي سنتي سبكشناسي ادبي به خود متون ادبي اهميت بسيار ميسبك

هاي ذهني فرآيند خلق معنا نيز بخشبه شناسي شناختي تأكيد دارد كه اما سبك .تن، نقش و كاركرد آن و تأثير آن بر خوانندهصورت م
- گونه گزارشهاي زباني را به ساختارها و فرآيندهاي شناختي پيوند داده و بدينبه عبارت ديگر، در اين رويكرد گزينش. شودبايد توجه 

به همين دليل نظرية  )Ibid:XII(كنند ي از رابطة متون از يك سو و واكنش و تفسير از سوي ديگر ارائه ميمند و روشنهاي نظام
سازي، نظرية  واره، استعارة مفهومي، برجسته طرحعلاوه بر نظرية  .شناسي استواره يكي از اصول بنيادين در اين شاخه از سبك طرح

 :NØrgaard et al., 2010) شناسي اصطلاحات كليدي در سبكاند كه در كتاب يشناسي شناختجهان متن از اصول بنيادين سبك

  .تفصيل به هريك پرداخته شده است هب (161 -158 ,96 -94 ,63 -60 ,150 -147
  شناسي تاريخي سبك. 3,2,6

هاي سبكي يا ثبات گرگونيشناسي به منظور بررسي دهاي زبانشناسي تاريخي عبارت است از كاربرد رويكردها، ابزارها و روشسبك
همچنين اين رويكرد، رابطة متقابل كاربرد زبان و موقعيت . ها در متون ادبي گذشته، در يك دورة خاص يا در يك ژانر معينسبك

شود؟ و در اين است كه متن چگونه معنادار مي ،كندكه دربارة متن ادبي كهن مطرح ميمهمي كند و پرسش تاريخي را نيز بررسي مي
هايي از اين قبيل كه رو بوده است؛ چالششناسي تاريخي با آن روبهشود كه زبانرو ميهايي روبهپاسخ به اين پرسش با همان چالش

هاي يك توانيم گذشته را بازسازي كنيم و بازشناسي سبكتوانيم تفسيرهاي خود از متون گذشته را اعتبار ببخشيم؟ چگونه ميچگونه مي
  ).Ibid: 26- 27(دة زباني خاص و غيره را چگونه انجام دهيم؟ دوره، ژانر، پدي

هاي غالب در آن دوره يا در ژانر مورد بازسازي گذشته از طريق شناخت بافت تاريخي و موقعيتي دورة مورد نظر، شناسايي گفتمان   
گذارد، نگرش خوانندة امروزي بر آن اثر مي همچنين. پذير استبررسي، هنجارهاي زباني و ساختاري در دوره يا ژانر مورد نظر امكان

شناسي شناسي و سبكهاي زبان شنگرش و درك و فهم خواننده در همكاري با رو. اندياد كرده» تأثير خواننده«عنوان چيزي كه از آن به
اند اصول و قراردادهاي يك توشناسي تاريخي ميسبك ).Ibid: 27- 29(كند اي، تفسيرهاي ما از متون گذشته را قابل قبول ميپيكره

عنوان برداران بهها و نقش كاتبان و نسخهبرداري از آن، دگرگوني در تلفظ و نگارش واژههاي متفاوت يك متن و نسخهژانر ادبي، نسخه
خطي بر هاي حان نسخههايي كه مصحشناسي تاريخي، مقدمهكاركرد سبك ،بنابر اين). Ibid: 28(وشني مشخص كند ر هميانجي را ب

  .آيدشناسي تاريخي به حساب مياند، نيز سبكمتون ادب فارسي نوشته و تغييرات زباني و سبكي يك متن خاص را بررسي كرده
اي، پيكرة شناسي پيكرهدر سبك. استفاده كرد 1ايشناسي پيكرههاي آماري و سبكتوان از روشدر هريك از رويكردهاي مذكور، مي   

هاي سبكي و الگوهاي متني در هاي زباني، بسامد ويژگي آمارهاي دقيق از سازهشود؛ هاي آماري تجزيه ميرايانه و روشمتن با استفاده از 
                                                 

1. corpus stylistics 
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- پژوهان قرار ميهاي دقيقي جهت تحليل سبك در اختيار سبكو دادهشود  مي يك ژانر خاص، دورة معين و حتي فردي مشخص ارائه

. اي كمك گرفتهاي رايانهخوبي از آمارها و تجزيه و تحليل هتوان بكرارها و تعيين بسامدها ميدر بررسي ميزان ت). Ibid: 9- 10(گيرد 
هاي سبكي را نشان دهد البته بايد توجه داشت كه هر تكراري ارزش آمارگيري ندارد و تنها آمارهايي ارزشمند است كه معناداري ويژگي

  . وره برساندگر سبك را به ذهنيت غالب گونه، فرد يا دو تحليل
 ) ژانرها(ها گونه لزوم بررسي سبك. 3,3

ترين ها با استفاده از رويكردهاي نوين كه به برخي از مهمگونهكنيم اين است كه مطالعه و بررسي سبكحلي كه پيشنهاد ميسومين راه
ها و شناسايي دقيق انواع ادبي هاي سبكي گونهتنها منجر به شناخت ويژگيكه نهچراها اشاره كرديم، در اولويت پژوهشي قرار گيرد؛ آن
شود و در نهايت اطلاعات مورد نياز جهت بررسي سبك هاي فردي نيز شناخته ميها، سبكگونه شود بلكه در درون شناسايي سبكمي

رويكرد تاريخي، شناخت سبك ها و با اهميت دادن به شناسي گونهبا استفاده از دانش به دست آمده از سبك. گرددها نيز مهيا ميدوره
شود و در اي، گونة غالب در هر دوره شناسايي ميهاي سبكي بيناگونهطور دقيق عملي خواهد شد و با پرداختن به ويژگيه ها بدوره

هاي قدرت، پايگاهنقش هاي غالب و پديدآمدن گونهمؤثر در هاي تاريخي و اجتماعي ويژگي در خصوصهايي نهايت با طرح پرسش
ها ها دشواريشناسي گونهبا وجود اينكه سبك. هاي سبكي در هر دوره با ذهنيت غالب بر آن دوره دست يافتتوان به ارتباط ويژگيمي

  :كنيمشروع، پيشنهادهاي پژوهشي ذيل را در حوزة نثر و شعر ارائه ميبراي  ،هاي زيادي داردو پيچيدگي
هاي عياري و  هاي قصهشامل زيرگونه( هاي آن شامل اسطوره، افسانه و قصهو زيرگونه در حوزة نثر فارسي گونة ادبيات داستاني   

هاي عاشقانه، رمان، داستان كوتاه، ، رمانس)هاي كرامات صوفيانهاي حيوانات، حكايتحكايت(حكايت  )هاي پريانپهلواني، قصه
، شطحيات صوفيه، )نگاري روزانهنويسي درباري، وقايعهاي تاريخهزيرگون(، تاريخ )نگاريزيرگونة تك( هاي سفرنامهداستانك، و گونه

هاي هاي طنز سياسي، اجتماعي، لطيفهزيرگونه(، طنز ...)هاي منشيانه، صوفيانه، دوستانه و هاي نامهزيرگونه(متون تعليمي صوفيه، نامه 
مند به مطالعات  هگران و دانشجويان علاقهستند كه پژوهش هايينويسي از جمله گونه حال ، خاطرات سياسي، شرحنامه، سياست)عاميانه
هاي شناسي گونهحوزة پژوهشي سبك و ،برگزينندها يا مقالات خود نامهعنوان موضوعات پژوهشي پايانبهآنها را توانند شناسي ميسبك

 ،ها ضمن مطالعة سبك گونه .سازندارسي هاي مذكور را آمادة ورود به تاريخ ادبيات فنثر فارسي را گسترش داده هر يك از گونه
  . شناسايي كنند توانندسازي زبان نويسندگان را نيز ميهاي شخصيهاي فردي و ميزان خلاقيت و جنبه سبك

 ل عاشقانه، غزل عرفاني، غزل اجتماعي،هاي عاشقانه، غزاي، منظومههاي حماسه، اشعار زورخانهدر زمينة شعرفارسي نيز مطالعة گونه   
هاي مذكور علاوه بر هاي مختلف هريك از گونهها و زيرگونهها، طنزسرودهها، حبسيهها، مرثيهنامهها، ساقينامهشعر ستايشي، مناجات

هاي سبكي هريك از سبب شناسايي فرديت شاعران و نيز شناخت ويژگي ،شودهاي شعري منجر مياينكه به شناسايي دقيق زيرگونه
  . ادبيات فارسي منجر خواهد شدا شده و در مجموع به غناي تاريخهها و دورهگونه
  نتيجه

شناسي تاريخي و صورتگرا شناسي را در دو شاخة سبكهاي مربوط به سبك، مطالعات و پژوهششدبر اساس آنچه در اين مقاله مطرح 
- ها و دگرگوني آنشده، به جهت بررسي ثبات سبك هايي را كه به همين شيوه انجامشناسي بهار و ديگر پژوهش؛ سبككرديمبندي دسته

شناسي تاريخي جديد ناميديم و در حوزة شعر شناسي تاريخي به شيوة سنتي در مقابل سبكها، سبكبندي سبكها در گذر تاريخ و دوره
م كه شفيعي كدكني، شناسي صورتگرا گفتيو در توضيح سبك كرديم شناسي تاريخي سنتي و صورتگرا را مشخصفارسي دو شاخة سبك

 يهايكاستيشناسي فارسي، هاي سبكسپس در خصوص آسيب. گران فارسي معرفي كردشناسي صورتگرا را در عمل به پژوهشسبك
هاي و تحقيقات اين حوزه را به پژوهششده شناسي فارسي كه موجب ركود و ايستايي سبكشناختي را شناسايي كرديم روشنظري و 

- شناسي در مطالعات سبكاز دانش زبان نكردن غلبة ذهنيت تاريخي، فقدان پشتوانة نظري و استفاده است؛ مانند كرده ستروني تبديل

تر و بهتر هاي سبكي در درك و دريافت عميقبه نقش يا كاركرد ويژگي يتوجه بياش، شناسانه، بريده بودن ارتباط متن از بافت موقعيتي
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شناسي در سه حيطة شناسايي فرديت توجه دادن پژوهشگران به كارآمدي دانش سبك در پايان،. هامتن و منفرد و سرگردان بودن پژوهش
هاي جديد كارگيري شاخه شناخت و به ها،هاي سبكي گونهها و شناسايي ويژگيهاي سبكي دورهشاعران و نويسندگان، شناخت ويژگي

همچون  شناسيترين رويكردهاي سبكتون فارسي، معرفي مهمشناسي و بازيابي ابزارهاي مناسب جهت تجزيه و تحليل مسبك
هاي عنوان راه حلها را بهشناسي گونهو در اولويت قرار دادن سبك گرايي، زنانه، انتقادي، شناختي و تاريخي،صورتگرايي، نقش

لزوم «عنوان  ش پاياني اين مقاله تحتدانشجويان و پژوهشگران با استفاده از پيشنهادهاي پژوهشي مطرح در بخ .كرديمپيشنهادي ارائه 
ري بردارند و كارآمدي هاي مؤثّ شناسي فارسي گامهاي سبكپژوهش سازي و هدفمنددهي  توانند در جهتمي »ها بررسي سبك گونه

  .پديدار كننداي عنوان دانشي بينارشتهشناسي را بهسبك
  ها نوشت پي

   .صورت كتاب در دست چاپ استرسالة مذكور به .1
  .، بوطيقاي شناختي نيز ناميده شده است شناسي شناختيبكس .2
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